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 حد تقصیر:

: طائفه دوم از روایات  

 کل کتاب الصلاه ترتیب جدیدی است و د رکتاب صلاه الجمعه آ ن ترتیب را ارائه کردیم 



مورد احکام صحبت کردیم بعد در مورد وجوب بعد در مورد وجوب صلاه یومیه بحث در 

 کردیم بعد در مورد صلاة جمعه بحث کردیم 

 متفرع بر آ ن در مورد کیفیات صلاة صحبت کردیم فهرست در کتاب ذکر شده است 

تم بحث گفتیم به مناسبت روایتی که مرحوم کلینی از ابن عمیر بحث کرده بود که روایت هفق

 ما بود گه 

 س ئل عن حد امیال ...ان رسول الله جعل من ظل عیر الی ...

ازِ  و   رَّ ْيَ  الخْ  دِ بْنِ يَ  مَّ نْ مُح  يِْْ ع  دِ بْنِ الْحُس  مَّ نْ مُح  ْيَ  ع  دِ بْنِ يَ  مَّ نْ مُح  : 1ع  ِ ع ق ال  بْدِ اللََّّ نْ آَبِِ ع  ابِن ا ع  نْ ب عْضِ آَصْح  الٍ  ع  نُ جُلوُسٌ و  آَبِِ عِنْد  و  ْ ب یْن ا نَ 

دِین ةِ  یَّة  ع لَ  المْ  اء   -لِب نِِ آُم  ذْ ج  ِ
ثٍ و  ق  ا نِ التَّقْصِیِر ف ق ال  ق ائلٌِ مِنهُْمْ فِِ ث لا  ل هُمْ ع  اء  ا قُب یْلُ ف س  ذ  ل س  ف ق ال  كُنْتُ عِنْد  ه  ٍ و  آَبِِ ف ج  ال  ق ائلٌِ مِنهُْمْ ی وْمٍ و  ل یْلَ 

ن  
ِ
ُ ا ألَ نِِ ف قُلْتُ لَ  ةٍ ف س  وْح  ِ ص ل مَّ  ق ال  ق ائلٌِ مِنهُْمْ ر  سُول  اللََّّ ْ ر  ُ النَّبُِِّ ص فِِ كَ  ئِیلُ بِالتَّقْصِیِر ق ال  لَ  بْْ  ل  ع ل یْهِ ج  ْ ا ن ز  اك  ف ق ال  فِِ ب ریِدٍ ق ال  و  آَيُّ ش  ءٍ ذ 

 ْ لی  فِ 
ِ
ا ب يْْ  ظِل ِ ع یْرٍ ا ِیدُ ف ق ال  م  آَى)به نظرشان رس ید(  -ءِ وُع یْرٍ البْْ  انًَ ثَُُّ ر  م  نَ  ز  ْ ا ]رُؤِي  ق ال  ثَُُّ ع بْ  ك رُوا م  مْ ذ  ُ ریِقِ و  آَنََّّ ماً ع لَ  الطَّ لوُن  آَعْلا  یَّة  ی عْم  [ ب نوُ آُم 

عْف رٍ ع َّم  بِهِ آَبوُ ج  ْ  -ت كَ  لی  فِ 
ِ
ا ب يْْ  ظِل ِ ع یْرٍ ا عُوا م  ر  فٍ  -ءِ وُع یْرٍ ف ذ  ث ة  آ لَ  ن تْ ث لا  ْ ع شَ   مِیلًا ف کا  ءُوهُ ع لَ  اثْنِ  زَّ عُوا ثَُُّ ج  ض  اعٍ کُلُّ مِیلٍ ف و  مِائ ةِ ذِر  س  ْ و  خَ 

اشٍِ  ه ر  ب نوُ ه  ا ظ  م  ف ل مَّ ٍ ع ل ماً. -الَْْعْلا  نْبِ کُل ِ ع لَ  ِلی  ج 
عُوا ا ض  اشِِِيٌّ ف و  دِیث  ه  ةً لَِْنَّ الحْ  یَّة  غ یْر  وا آَمْر  ب نِِ آُم  ُ غ یرَّ

2 

قل میکنند بحث در مورد شهادت عامه خودش هم از اصحابی که ن  

هم وثاقت مشایخ ثلاثة را بررسی کنیم وثاقت من یروی عن شهاداتهم فی مراس یل ومسانید

 بحث میکنمیم 

د ابتدا در مورد خود متنی که جناب آ ورده اند بحث میکنیم سپس پیرامون بحثی که بای

 بررسی کنیم 

  ش یخ میفرماید در مورد ابی عمیر وبزنطی ..

س ندا والاخر مرسلا و اذا کان احد الروایيْ م   

                                                           
  - في المصدر- الخزاز.1
  : وسائل الشیعه ج8 ابواب صلاه مسافر باب دوم حدیث213



بحث بر سر این است که اگر دو س ند متعارض داشتیم که یکی منس ند بود ویکی مرسل 

 بود 

نگاه به حال مرسل باید کرد که اگر از مواردی باشد که آ ن شخص روایت نمکیند مگر از 

ثقه ؛روایت مس ند بر روایت مرسل رجحانی پیدا نمیکند و بخاطر هميْ است که طائفه 

قرار داده اند بيْ صفوان وبزنطی و ابن ابی عمیر تساوی   

چون این بزرگواران روایت نمیکننند مگر از ثقه ؛لذا به مرسل آ نَّا عمل کردند وقتی که خبْ 

 مرسل معارضی نداش ته است 

این بحث را دارند  387و  386مرحوم ش یخ در کتاب عده ص   

وبرای اثبات ثقه این مشایخ به نظر ما این شهادت ش یخ شهادت تامه معتبْه ای است 

ثلاثه چه در مسانید وچه در مراس یل کافی است این شهادت هم برای اثبات من یروی 

عنهم در مسانیدشان و هم برای اثبات وثاقت کسانی که یرونَّم عن مراس یل هم و در نتیجه 

 مراس یلشان در حکم مساندیشان است 

 بیان مطلب در خلال چند مطلب بیان میشود :

اول :صحت اعتماد بر شهادت ش یخ برای اثبات وثاقت کسانی که در س ند مروی  مطلب

عنه این ثلاثه باش ند یعنی ش یوخ این سه نفر وثاقت خواهد بود یعنی شهادت بر وثاقت 

خواهد بود اگر معارضی داشت باید احکام تعارض بیاید ولی این شهادت ؛شهادت معتبْه 

  که از این بزرگواران نقل روایت میکنند ای است برای مشایخ ثلاثله یا راویانی

 دلیل ما بر مطلب:اولَ شهادت اولی ش یخ است ؛در این متنی که ما بیان کردیم 



ها وثاقت فان کان ممن یعلَ انه لَ یرسل الا عن ثقه موصوف به .. این اثبات میکند نه تن 

ن هم آ مده است هم ده است بعد از رجال ثقه ،؛رویانی که اسمشاروایانی که اسمشان نیامی

ثقه خواهند بود چون لَ یرسلون الا عن ثقه دلَلت التزامی دارد که لَ یس ندون ایضا عن 

 ثقه 

 چون احتمال اینکه از ثقه ارسلا کنند ولی از ثقه اس ناد نکنند اصلا نمیرود 

 این شهادت ،شهادت عن حس است نه عن حدس والاجتهاد 

گویند معلوم که حدسی نباشد ؛معلوم آ ن است که چون کلمه یعلَ یعنی معلوم به چیزی می

با حدس وظن واجتهاد نیست معلوم میشود که این معنا معلوم است ؛معلوم ظهوردارد به 

 علَ حسن نه به علَ به اجتهاد وظن 

 معنون من یرسل عنهم مهم است نه عنوان من یرسل 

این افرادی که مرسل ذکر شده اند همان افرادی هستند که مس ند ازشان روایت برده 

است چون یکوقت یادش نیست که از کدام یک از این افرادی که روایت داش ته است 

نقل کرده است هميْ کسانی که اس تاد ایشان هستند در روایات مس ند هميْ افرادی 

  هستند که ارسالَ روایت ازشان نقل شده است

این احتمال که این سه بزرگوار از شخصی غیر از این موارد مس ند روایت آ ورده باش ند 

 اصلا نمیرود 

 شهادت دیگر از کلام ش یخ :

و لَجل ذلک سوت الطائفه بيْ ما یرویه محمد بن ابی عمیر ...الدین عرفوا بانَّم لَ یروون 

 ولَ یرسلون الا ...



دش متضن سه شهادت است خود این شهادت دوم تحدیدش این اس تکه خو   

طائفه سوت بيْ مراس یل ومسانیدهم :توثیق عملَ اصحاب بر توثیق مشایخ مشایخ  -1

 اینها است 

 اینکه هولَء الثلاثه بانَّم لَ یروون الا عن ثقه در مسانید  -2

 لَ یرسلون الا عن ثقه -3

لَ  همه این سه شهادت معتبْ است چون شهادت ش یخ است مثل شهادت عامه است و

 یکون فرق بيْ شهادت عامه و لَ خاصه 

 فرقی نیست بيْ هوالاء الثقات او هو ثقه هو ثقه ...

 شهادت عامه لَ ینحل بکل فرد 

همان طوری که شهادت لسانی ،شهادت است شهادت عملَ معتبْ است البته اگر عمل 

 مبتنی بر توثیق باشد

 بنای عملَ بر وثاقت است

 ؛پس شهادت های حسی متفق علیها میشود  پس این عملَ است که یتفق بها

اگر طائفه کلهم باشد واجتهادی هم باشد بر مبنای حساب احتمالَت گفته میشود که یک یا 

دو یا سه تا اجتهاد خطا پذیر است ولی همگی که این خطا را نمیکنند مگر اینکه منشاء 

 این اشتباها یکی باشد 

را وکیل قرار میدهید معلوم میشود که خود  عمل طائفه توثیق عملَ است ؛وقتی که شخصی

این شهادت عملَ است بر چیزی دیگر همان طور که کلام ظهور در توثیق دارد همان 

 طور عمل هم میتواند ظهور داش ته باشد 



وقتی که عده کثیری از علما اجتهاد عن حدس کردند و نه عن حس و یک چیزی را بفهمند 

 ی این اجتهاد بوده است معلوم میشود که منشاء واحدی برا

در مطلب اول به این نیتجه رس یدیم که این شهادت ؛تکفی برای اثبات وثاقت من 

یس ندون عنه واینکه این شهادت شهادت عامه است که شهادت عامه کمتر از شهادت 

 خاصه نیست 

 پس این شهادت ش یخ برای اثبات وثاقت من یروی عنهم وش یوخشان کفایت میکند 

 

 

 

 

 

 


